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Abstract 

In the contemporary period, many scholars have recognized the rhythm of folk songs. The rhythm of 

Persian folk songs is temporal and temporal rhythm, so that the metrical accents are placed on long 

or heavy syllables, and these weights are divided into two categories: linguistic rhythm (vocal) and 

temporal rhythm. Linguistic rhythm is mostly based on the characteristics of the chained language of 

the tongue, such as leaning, stretching, and melody. Multiplication and rhythm support and the like 

are also used. This research seeks to answer the question whether before the results of recent research, 

in the works of Farabi and Avicenna, the principles of rhythm have been mentioned as modern 

achievements? Therefore, we have explored the topic of discussion by describing and analyzing the 

form and content, and various sources have been studied. Farabi and Avicenna are also the first 

scholars in the field of folk song rhythm to describe the rhythm of folk songs by using the terms of 

their period about rhythm. Farabi also gains the rhythm of poetry by comparing it with rhythms in 

music. Avicenna considers poetry to be a word composed of letters that includes everything that can 

be heard through sound, even movements. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 80-93، ص. 1400تابستان ، سی و نهدهم، شمارۀ يازسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 ناهای عامیانه در آثار فارابی و ابن سیوزن ترانه نخستین شناخت

  1پورمحمدامین امین

 2اصغر باباصفریعلی

 3غلامرضا ستوده

 چکیده
های عاميانه اند. وزن ترانههای عاميانه پرداختهدر دورۀ معاصر پژوهشگران بسياری در حوزۀ ادبيات غنايی به شناخت وزن ترانه

ها به دو دسته گيرند و اين وزنا سنگين قرار میروی هجاهای بلند ي های وزنیای است به صورتی که تکيهفارسی وزنی زمانی و تکيه

های زبرزنجيری زبان همچون تکيه و های زبانی بيشتر بر اساس مميزهشوند. وزنهای زمانی تقسيم میهای زبانی )نوايی( و وزنوزن

فاهيم و اصطلاحات رايج های زبرزنجيری زبان از مهای زمانی، به غير از ويژگیشوند و در توصيف وزنکشش و نواخت توصيف می

شود. اين پژوهش در های ضرب بالا، ضد ضرب و تکية وزنی نيز استفاده میآهنگ، مانند سرعت، نت سکوت، ميزاندر حوزۀ ضرب

های اخير، در آثار فارابی و ابن سينا به اصول وزن به صورت دستاوردهای پی پاسخ به اين مسئله است که آيا پيش از نتايج پژوهش

اند. ايم و منابع گوناگون بررسی شدهی اشاره شده است؟ از اين رو موضوع بحث را به روش توصيف و تحليل فرم و محتوا کاويدهامروز

های عاميانه نيز نخستين پژوهشگرانی هستند که با به کارگيری اصطلاحات دورۀ خودشان دربارۀ فارابی و ابن سينا در حوزۀ وزن ترانه

هد. ابن داند. فارابی وزن شعر را نيز از مقايسه آن با ايقاعات در موسيقی به دست میهای عاميانه پرداختهانهوزن، به توصيف وزن تر

 ها آن را شنيد.داند که شامل هر چيزی است که بتوان از راه صوت و يا حتی حرکتسينا شعر را کلامی ترکيب شده از حروفی می
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 . مقدمه1

 ها چون با موسيقی وها از مباحثی است که ذهن بسياری را به خود مشغول داشته است. آيا ترانهها و تصنيفوزن ترانه

ای دارند؟ وزن تناسبی حاصل تکرار مقادير متساوی و منفصل است. اين تعريف در بيشتر انواع هستند، وزن ويژه يتم همراهر

 ها بيشتر به شيوه تکرار و نيز جنسها در آثار منظوم زبانتوان گفت که تفاوت وزنوزن شعر صادق است و بر اساس آن می

های ها به دو دستة کلی وزنهای شعر را در زبانزاده، وزنشوند. اميد طبيبرار میشود که به تساوی تکمقاديری مربوط می

 ها،شود که در ساخت وزنی آنهايی گفته میمند به وزنهای زمانمند تقسيم کرده است. وزنهای زمانزبانی )نوايی( و وزن

و گاه لحن نيز از نظر عناصر تکرارشوندۀ مؤثر در  علاوه بر عناصر زبانی )هجا، تکيه، نواخت و ...( عوامل موسيقايی سکوت

هستند  ها به تمامی متعلق به زبانهايی هستند که عناصر تکرارشوندۀ آنهای زبانی، وزنآيد. وزنساخت وزن شعر، به کار می

شتر از نوع ها، بيها نقشی ندارند. وزن شعرهای عاميانه در زبانو عوامل موسيقايی همچون سکوت و لحن در ساخت آن

مند بسيار شبيه به هم های زمانهستند. وزن های زبانیمند است و وزن شعرهای اديبانه نيز بيشتر از نوع وزنهای زمانوزن

يش از پردازد که پها بيشتر به شمار هجاهای ملفوظ و فواصل ارتباط دارد. اين پژوهش به اين پرسش میهستند و تفاوت آن

اند؟ موضوع اصلی اين بحث بی و ابن سينا به اصول وزن به صورت دستاوردهای امروزی اشاره داشتههای اخير، فاراپژوهش

شوند، تکرار های عاميانه خوانده میيادآوری اين نکته است که آن چه در دهة اخير دستاوردهای امروزی در حوزۀ وزن ترانه

د که پيش از اين انی و روشی متفاوت به همان نتايجی دست يافتههای فارابی و ابن سينا در بيانی تازه است که با بررسيافته

 ابن سينا و فارابی به آن پرداخته بودند.

 . پیشینه پژوهش2

خشی آن بهای عاميانه منتشر شده است؛ وزن ترانه ءای دربارۀگرايانههای پژوهشهای چند نويسنده، بررسیدر پرتو پژوهش

ها های وزنی در ترانهويژگی( »1394زاده و مائده طلايی )اميد طبيب شود، مقالةا مربوط میها که مستقيم به بحث ماز پژوهش

تلاش ها است که در آن« های شعر عاميانة فارسیضرب( »1395زاده )( و مقالة ديگر اميد طبيب1395« )های فارسیو تصنيف

 شده تا به تفصيل وزن شعر عاميانة فارسی را نشان داده شود.

 بحث. 3

های عاميانه، در واقع بازخوانی دوبارۀ نظر فارابی و ابن سينا برای روشن شدن اين بحث که نتايج اخير دربارۀ وزن ترانه

 پردازيم. های پيشين میاست، به بررسی پژوهش

 های پژوهشگران دربارۀ وزن. بررسی1 -3

آريايی  هایهای ايرانی از گروه زباناند. زبانی برگرفته شدههای ايرانی پيش از اسلام، از آثار اوستايی، پهلوی و مانوترانه

جود ها آثار و اسناد کافی وست که از آنست. از شعبة ايرانی اين گروه زبان پارسی باستان و زبان اوستايیيا هندواروپايی

استان در دست نيست. از پارسی بای که شامل قواعد زبان باشد، های ايرانی باستان برخلاف سانسکريت نوشتهدارند. در زبان

ها بسيار محدود است. اگر چه ممکن است عباراتی که در ابتدای چند کتيبه های آنست که نوشتههای شاهان باقیتنها کتيبه

اند، سرود يا دعايی منظوم باشند، اما از روی اين مقدار اندک پی بردن به قواعد نظم آن زبان ممکن نيست. اين تکرار شده

زبان  هایست و در قواعد دستوری و تلفظی با زبان سانسکريت همانند است. يکی از ويژگیهای آريايین از گروه زبانزبا

دايی های آن وهاست. اين ويژگی در بخش هندی گروه آريايی که نمونهها و تفاوت کميت آنهندواروپايی امتداد ثابت مصوت

در سانسکريت امتداد مصوت هميشه به دقت معين است. دو نوع مصوت و سانسکريت است به طور کامل حفظ شده است. 

 شوند. اساسهای کوتاه شمرده میهای بلند دو برابر مصوتيکی بلند و ديگری کوتاه در اين زبان وجود دارند و مصوت

يکی  است. آهنگ نيز هاست و وزن پيرو همين کميت يا امتدادتقسيم هجاها به دو نوع کوتاه و بلند نيز امتداد ثابت مصوت
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ها آيد، اما در وزن هيچ اثری ندارد. در پارسی باستان نيز امتداد مصوتديگر از عوامل اصلی تلفظ در اين زبان به شمار می

يرانی های امتفاوت است و پيداست که اين ويژگی اصلی زبان هندواروپايی و بخش آريايی در آن حفظ شده است. در زبان

ی دارد و آن شدت صوت )ضرب( است و اين تکيه )شدت صوت( به کلی مستقل از آهنگ در زبان ويژگی ديگر «تکيه»

رسد که چون در اين زبان نيز مصوت و پيرو آن ست که عبارت از کشش صوت است. با وجود اين به نظر میهندواروپايی

 د هجا بوده است. از طرفی، به سبب وجودهجا کميت ثابتی مانند زبان ودايی و سانسکريت داشته، پس اساس وزن همان امتدا

تکية شدت به خلاف سانسکريت و يونانی باستان، وزن ضربی در اين زبان معمول بوده ،اما وجود تکية شدت در پارسی 

 (40و  34: 1367باستان در حد يک نظر است. )رک. خانلری، 

های عاميانه نزديک های اخير در وزن ترانهرسیها از آخرين براين بخش که مورد نظر ماست و نظری است که به دريافت

ة فارابی، به نوشتذکر کرده است. « موسيقی شعر»است، نظر فارابی و ابن سيناست که محمدرضا شفيعی کدکنی در کتاب 

 اهايی را که شعر بدان ملحون کنند، جزو شعر قرار دهند درست به مانند بعضی از حروف آن، تا بدان جبعضی از امم نغمه»

ها بدون لحن پيدا شود، وزن آن از ميان رفته است؛ درست مانند هنگامی که حرفی از حروف آن افتاده باشد که که اگر کلمه

ها( قرار ندهند، بلکه فقط ها را مانند حروف قول )واژهافتادن آن حرف موجب از ميان رفتن وزن است و بعضی از امم، نغمه

عر ايرانی های شعرب. با توجه به گفتة فارابی شايد بتوان گفت که علت باقی نماندن نمونهبه حروف قرار دهند، مانند اشعار 

 «قبل از اسلام و عصر نخستين اسلامی همين باشد که به علت تکية اين نوع شعر بر لحن و آواز، غير قابل ثبت بوده است

 (.40: 1388)شفيعی، 

« يلاصناف اقاو»دهد و با به کارگيری اصطلاح در موسيقی به دست میفارابی وزن شعر را نيز از مقايسة آن با ايقاعات 

و هماهنگی بين نسبت وزن قول به حروف و نسبت « موزونی اقاويل نتيجه نقله منظمی است که دارای فواصل باشد»گويد: می

عر مند و وزن شهای فاصلهمهايقاع مفصل، نقله منتظمی است روی نغ»گويد: گيرد و میها را در نظر میايقاع مفصل به نغمه

ابی، پس از اثر فار«. ها را دريافتتوان کيفيت ايجاد وزنمند و از روی ايقاعات مینيز نقله منتظمی است روی حروف فاصله

 جوامع علم»ها ابن سينا در مقالات ها در موسيقی است. پس از آنترين پژوهشبخش موسيقی رسائل اخوان الصفا از مهم

« عتدلهنظام ابعاد م»پردازد و از ها میبه تعريف علم موسيقی و صوت و نيز اندازه اصوات و به فلسفه ساخت نغمه «الموسيقی

رۀ داند. سپس به بحث درباها میها بلکه از تناسب تقطيع آنگويد و لذت نفس را نه تنها از هماهنگی نغمهدر الحان سخن می

پردازد. ايقاع سازی است، میيعنی آهنگ« تاليف الحان»م ايقاع که حاصل آموختن آن ها از ديدگاه ايقاع و به آموزش علنغمه

(. اين اصطلاح را برابر با 341 – 339)ر.ک. همان، « ايقاع، برآورد زمان نقرات است» کند:را هم اين گونه تعريف می

ها (. حال اگر اين نقره429: 1388يرزايی، دانند )ر.ک. مترين واحد صوتی از نظر امتداد زمانی در شعر و موسيقی میکوچک

« ریايقاع شع»شود، ها حاصل ها، ايجاد حروفی کنند که کلام از آنخواهد بود، ولی اگر نقره« ايقاع لحنی»دار باشد، ايقاع، نغمه

 هستند و« موقع حسن»ها، احساس کنيم که دارای ها و ايقاعخواهد بود؛ به صورتی که ما بايد هنگام آگاهی نسبت به نغمه

نبی ها در خيال جها در خيال جنبی است که خود آن نسبت به حالت اجتماع آناين چنين احساسی نسبت به حالت تصور آن

، اجتماعی وجود داشته باشد و روشن بخش است که ميان گردآوریاست، برای اينکه گردآوری و ترکيب به هنگامی لذت

ير نيست. چگونه چنين امری قابل تصور است و حال آن که دو نغمه پی در پی، در يک پذاست که اين اجتماع در حس امکان

شود، پس نخستين چيزی که ضرورت دارد اجتماع ها در خيال است که جمع میآن، قابل حس شدن نيست، پس تصوير آن

و  -يا نقره دوم، در خيال بيايد ها در خيال است. هنگامی که نغمه ها در خيال است و پس از اين مرحله حسن اجتماع آنآن

اجتماعی در کار نخواهد بود، پس تاثير گردآوری ندارد.  –رنگ شده باشد ست که تصوير نغمه يا نقره نخستين کمآن هنگامی
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وارد شود تا به صورت دو گونه حس شوند  –نغمة پيشين  –به ناگزير بايد طوری باشد که نغمة محسوس، روی نغمة خيالی 

ن دليل بايد طول زمانی بين دو نقره دارای اندازۀ معينی باشد که چون از آن اندازه بگذرد، سبب تصور فاصله شود و و به همي

آن گاه، نغمه يا نقره دوم، ظاهر شود و با نغمة پيشين برخورد نکند. اين محاسبه چيزی است که از آزمون و تجربه به دست 

 د. توان رسيآيد و با انديشيدن به آن نمیمی

ها را به دو دسته کلی پردازد و آنها میو اصوات پديد آمده از آن بندی ساختمان حروفابن سينا در همين بخش به تقسيم

و حروفی مانند سين حروف  کند. حروفی مانند ب، ت، ج، د حروف حبسیحروف حبسی و حروف تسريبی تقسيم می

ها را کشيد، ولی حروف حبسی اين طور نيستند که بيش از توان آنیهستند. ويژگی حروف تسريبی اين است که م تسريبی

ود به ها ساخته شها قرار بگيرند يا مقطع بلندی از آنزمان نيازشان قابل کشيدن باشند. حروف تسريبی را اگر در آخر واژه

بسياری از چيزها »گويد: پردازد و میها میتوان به صورت کشيده خواند. ابن سينا در ادامه به چند نکته دربارۀ وزنآسانی می

تبار اند به اعها که در لفظ موزونها و بسياری از آننمايند به علت افزونی حرکتدار هستند در لفظ موزون نمیکه در نقر وزن

کند. پس چيزهايی ها و به اين صورت چيزی که موزون است ناموزون جلوه مینقر موزون نيستند به علت افزونی سکون

گيرد هر چه در لفظ مطبوع است بعد نتيجه می«. هست که در نقر مطبوع است و چيزهايی هم هست که در لفظ مطبوع است

هر مطبوعی موزون است، ولی هر موزونی »گويد: در نقر نيز مطبوع است، ولی عکس اين قضيه صادق نيست. با اين همه می

 هایدر اصطلاح اهل موسيقی که ايقاعی است که نقرات آن در زمان ل )هزجدر ادامه ايقاع را به دو نوع: موصّ«. مطبوع نيست

اری کند که بسيها يادآوری میهای خسروانیای را دربارۀ وزنکند و در اينجا نکتهپشت سر هم قرار دارد( و مفصّل تقسيم می

دانند و اين گفته او سخن بسياری ن نمیها را وزاند الحان موصّل، يعنی وزن خسروانیاز مردم که با عروض عرب عادت کرده

گفتند وزن شعرهای ايرانی، وزن حقيقی نيست، بلکه وزنی مجازی است و آورد که میاز اديبان دوره اسلامی را به ياد می

س کنند. سپها چيزی ناموزون را بر چيزی موزون )آهنگ( استوار میگفتند ايرانیدانستند و میبعضی هم آن را موزون نمی

بر ايقاعات موصّل استوار است برای اينکه موصّل، هر ايقاع مفصّلی است  –خسروانی و فارسی–همه الحان کهن »گويد: می

تواند )نوعی زحاف موسيقايی( وارد شده باشد و چون هر لحنی بر ايقاع موصّل استوار شود، آن لحن می” طی“که در آن 

ها تغييراتی در اصل هستند به همين دليل ايرانيان به آن رغبت دارند. ابن سينا شامل همه ايقاعات مفصّل باشد، بنا بر اين آن

. داند. )ر.کها میست که بتوان از راه صوت آن را شنيد حتی حرکتشعر را کلامی ترکيب شده از حروف که شامل هر چيزی

 ( 170 - 135: 1356پژوه، ؛ دانش351 – 342: 1388شفيعی کدکنی، 

اوستايی  ها در دوره معاصر در زبانبی و ابن سينا را بيان کرديم تا اين نکته روشن شود که نتيجه پژوهشهای فارابررسی

 کنند.های عاميانه کنونی، نظرات فارابی و ابن سينا را که به اين موضوع پرداخته بودند، تأييد میهای پهلوی و در ترانهو نوشته

ها و ها )سرودقواعد زبان، به دو قسمت گاثاها )سرودهای دينی زرتشت( و يشتهای اوستايی که از نظر ساختار و نوشته

دهند. در گاثاها، شعرهای يازده و دوازده و چهارده و تری از وجود شعر میهای بيشتر و دقيقشوند، دادهدعاها( تقسيم می

ها شعرهای ده و دوازده ميان آنست و در ها هشت هجايیشانزده و نوزده هجايی هست، اما وزن شعری در بيشتر يشت

توان اساس شعرهای اوستايی دانست. توجه به کميت و کيفيت نيز نمیشوند و تنها شماره هجاها را بیهجايی نيز ديده می

ها بر اساس تکية کلمه و شدت صوت ها، اين وزنبررسی در وزن شعری گاثاها هنوز کامل نيست، اما در آخرين پژوهش

ياس بود های پهلوی پی برد، آندره نوشتة کريستين سن نخستين کسی که به وجود نظم در يکی از نوشته)ضرب( هستند. ب

دنباله  توان ترکيبی از يککه در ضمن مطالعة کتيبة شاپور اول در حاجی آباد متوجه شد که آخر نوشتة پهلوی ساسانی را می

(. 10: 1363هر مصراع معين است )ر.ک. کريستين سن،  ها درهای هفت يا هشت هجايی دانست که جای تکيهاز مصراع
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های تورفان قسمتی از کتاب مانی و مانويان به دست آمد و در ميان آن، سرودها و قطعات شعری سپس در نتيجة اکتشاف

ستين فتند. کريها دريايافته شد. خاورشناسان شعرهای مانی را که از تورفان به دست آمده بود، خواندند و قواعدی را از نظم آن

های های بلند بيشتر در هر مصراع شامل هشت هجاست، اما مصراعسن بنای شعر مانوی را به شمارۀ هجاها دانست که در قطعه

های تورفان دانشمندان اروپايی، شوند. پس از يافتهها ديده میپنج و شش و هفت و نه و ده و يازده هجايی نيز در ميان آن

های ديگر پهلوی پرداختند. دار در نوشتهظم را در زبان پهلوی دريافتند و به جستجوی عبارات وزنهايی از قواعد نبخش

بيش از همه برای يافتن شعر در زبان پهلوی و کشف قواعد نظم در اين زبان کوشيده است.  -پژوهشگر فرانسوی-بنويست 

ی است و گويا اصل آن به زبان پهلوی اشکانی بوده های پهلواين دانشمند نخست کتاب درخت آسوريک را که يکی از نوشته

و در دوره ساسانيان تغييراتی در عبارات آن شده است، مطالعه کرد. بنويست از مضمون اين رساله و از تکرار عبارت زير در 

 گفتار بزُ:

 ايوم اپرتر هچ تو درخت آسوريک

 برگردان: هستم برتر از تو )ای( درخت آسوری

های زيادی عبارات يازده هجايی ، حدس زده که همة اين رساله بايد منظوم باشد. پس از آن قسمتستکه يازده هجايی

های پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده هجايی تقسيم و به اين روش در پی يکديگر يافته و سپس نوشتة کتاب را به تکه

صورت اصلی که به جا مانده است، به طور  نظمی در عبارات پراکنده کتاب ايجاد کرده است و چون درخت آسوريک به

، يعنی شدههای پيوستها را پراکنده دانسته و بنا بر اين در صدد بر آمده که واژهآيد، بنويست آنکامل زير اين نظم در نمی

ارج کند خ شناسی در دورۀ ساسانی به نوشته اشکانی افزوده شده است، از نوشتهعباراتی را که به عقيدۀ او و به موجب زبان

 داری به آن ببخشد. و به اين طريق نوشتة اصلی اشکانی را يافته و صورت نظم

گيرد، رسالة يادگار زريران که از نظر ای که راجع به نظم يادگار زريران نوشته است نتيجه میاين پژوهنده، در پايان مقاله

انة های عاميهای اوستايی و وزناعد نظم نيز حد ميان وزنگيرد، از نظر قوموضوع در ميان اوستا و دقيقی و فردوسی قرار می

شود. ويژگی اصلی و مهم اين سه نوع وزن که اوستايی و پهلوی و فارسی عاميانه باشد، اين است فارسی امروزی شمرده می

وی ديگر، تمام ها در نظر گرفته نشده است. از سکه بر اساس شماره هجاها استوار است و به هيچ روی کميت هجاها در آن

های مختلف ايران به دست آمده است، های شعر عاميانه که نفوذ فنی عروض را نپذيرفته و توسط پژوهندگان از ناحيهنمونه

های های کردی و گورانی و اورامانی و خراسانی )که همه لهجهدار است. در شعر لهجههای هجايی و بيشتر تکيهپيرو وزن

های که تاکنون در زبان پهلوی يافت شده بر اين مبنا استوار يچ دخالتی ندارد. در واقع، همه وزنشمالی هستند( کميت هجا ه

های شمالی )شمال شرقی و شمال غربی( نيز پيرو اين قاعده است. بنويست دربارۀ وزن های عاميانة لهجهاست و همه وزن

ارت از آن است که قواعد هجايی ايرانی را با عروض گويد: نوآوری ايرانيان در قسمت وزن شعر عبشعر هجايی ايران می

ترين نمونة آن بحر متقارب است، شعر روان فارسی جديد ترين و کاملاند و از اين تناسب که قديمیکمّی عربی تطبيق کرده

ر نوشتة ها يا هجاهای يکسان د(. بنويست در پی تلاش برای يافتن مصراع117و  116: 1395به وجود آمده است )لازار، 

ذاری گهای شعر پهلوی و شعر عاميانة معاصر، امکان نشانهها را تأييد کرد. او در ميان ويژگیمورد بررسی خود، نقش تکيه

شود، آهنگ از تکيه تميز داده میهايی را که در آن ضربها را مطرح کرد. در منظومة درخت آسوريک نيز مصراعآهنگضرب

های جديد کم کم باورهای قديمی را دربارۀ ابتدای لری و به نقل از کريستين سن، اين پژوهشنشان داد. به نوشتة ناتل خان

 برد. شعر فارسی و چگونگی تکامل آن از بين می
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داند. هنينگ وزن اوستا را همانند وزن می ها، بلکه تکيههنينگ اساس وزن شعر پهلوی را نه کميت هجاها و نه شماره آن

ها ها آغاز و پايان مصراعهای مانوی که در آنانی ميانه غربی دانسته است. او به ويژه با تکيه بر بخششعرهای پارتی و اير

ها شکل گرفته است و تعداد هجاها مشخص و بدون ابهام هستند، نشان داده است که اين وزن بر اساس تعداد و جايگاه تکيه

خود  های هنينگ بود که ماری بويس، بررسیکند. بر پاية نظريهدر هر مصراع ثابت نيست، بلکه تا حدود مشخصی تغيير می

به  های پارتیکه مجموعه سروده-ای را که از شعر ميانة غربی ترين پيکرهريزی کرد. او وسيعهای مانوی پیرا دربارۀ منظومه

ز ها به دست داد، اما اين وضع اعا و حتی نيم مصراعبازسازی و منتشر کرد و فهرست کاملی از انواع مصراع -ستزبان پارتی

رسد که هر شعری وابسته به يک ملودی ويژه (. به نظر می132: 1395کشف کرده بود، فراتر نرفت )لازار، قواعدی که هنينگ 

های پهلوی مانند يادگار زريران يا درخت آسوريک که بوده و اين ملودی روی قالب وزنی تأثير داشته است. برخی از نوشته

است مورد قبول و اتفاق نظر است، اما نکات مربوط به ساختمان شعر و موضوع وزن و ميزان و قافيه هنوز مبهم مانده شعر 

گويد در شعر پهلوی و شعر قديم ايرانی )اوستايی( کند و می(. ناتل خانلری نيز عقيدۀ او را بيان می58و 57است )ر.ک. همان، 

ه و تساوی شمارۀ هجاها در يک بند يا يک قطعه شعر تا اندازۀ زيادی رعايت اصل وزن که تکيه باشد، اساس اصلی بود

هايی که در راه تعيين وزن قطعی شعر پهلوی های جزيی در آن مجاز بوده است. هنينگ به دشواریشده و برخی اختلافمی

 (. 49: 1367وجود دارد اشاره کرده است )ناتل خانلری، 

های مانويان )هويدگمان و انگدروشنان( را تجزيه و تحليل کرده است. اين آثار يکی از های ژيلبر لازار، منظومهبررسی

ها را بازسازی کرده بود. لازار ريتم در آن 1954ست و ماری بويس در سال های شعر ايرانی ميانة غربیترين مجموعهگسترده

پوشانی ندارد و نقش معين کميت هجاها و واحد مآواها( که گاه با تکيه ههای قوی )ضربها را بر اساس تکرار ضربآن

-دست فاصله بين دو نيم مصراع بيشتر در -داند. به نوشتة او بيت از دو مصراع برابر تشکيل شده شعری که بيت است، می

شوند که یمها نيز به دو پايه تقسيم ها خود به دو نيم مصراع برابر و نيم مصراعو مصراع -های مانويان برجسته است نوشته

. ست که در سرشت هجاهاستيابند. تغييری که خود محدود به قواعدیبا تغيير تعداد هجاها در واحد زيرين پايه تناسب می

 ها و متغيرها تکيه دارد. ها و اختيارها، ثابتاو نتيجه گرفته است که هر نظام شعری بر تناسب معينی ميان الزام

نا ها همراه با تغيير گوناگون هجاها بوده است. بعر در زبان ايرانی ميانه بر پايه تکرار تکيهپذيرد که به احتمال، شلازار می

بر هها تکيشوند که آخرين هجای هريک از آنهايی که دارای دو واژه اصلی هستند، به دو قسمت تقسيم میمصراعبر اين نيم

ين گرفته است و اواژه به طور عموم روی هجای پايانی قرار میاست. در مورد تکيه در پارتی نيز مانند فارسی ميانه، تکية 

های ميانه غربی نو نيز سازگار است. ساختار آوايی زبان فارسی ميانه ها و گويشگذاری در بيشتر زبانقاعده با قواعد تکيه

شعر  هایيانة غربی و وزنای ميان فن شعر ايرانی مگيری نکرده است. تداوم ويژهغربی و فارسی در اساس خود تغيير چشم

ها باز شناخت. پرکاربردترين های مشترک يا دست کم خويشاوند را در آنآهنگفارسی وجود دارد. از اين رو، بايد ضرب

های فارسی در اساس، يک زنجيرۀ سه هجايی )متقارب( و يا چهارهجايی )هزج، رمل، رجز، مجتث و ...( دارند )لازار، وزن

گويد که کميت هجا نيز در وزن شعرهای اين دو داند، ولی میای میزار به پيروی از هنينگ وزن را تکيه(. لا89 - 57: 1395

زبان نقش ويژه داشته است. به اين معنی که در شعر پارتی و فارسی ميانه تمايزی اساسی بين هجاهای کوتاه و بلند وجود 

شود به اضافه هجاهای بلندی بک شامل تمام هجاهای کوتاه میندارد، اما بين هجاهای سبک و سنگين تمايز هست. هجای س

آواها نيز همواره روی هجای های جنبی در جايگاه ضعيف دارند و تمام هجاهای بلند ديگر سنگين هستند. ضربکه واژه

عداد هجاهای ت گيرند و بيشتر بر تکية واژه منطبق هستند. تعداد هجاها بين دو ضرب آوا متفاوت است، ولیسنگين قرار می
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هايی بود که به خط و زبان پهلوی (. آنچه تاکنون گفتيم دربارۀ نوشته101و  100سنگين در اين فاصله محدود است )همان، 

  رود. ها میاز دورۀ ساسانی باقی مانده است و احتمال منظوم بودن آن

رسد. از آن تاريخ تا حدود قرن نهم ساسانی می ترين مرحلة زبان دری به حدود قرن پنجم ميلادی، يعنی پايان عهدقديمی

رو هستيم. از اين قرون بهميلادی، يعنی قرن چهارم هجری که فارسی دری دارای نوشتار شد، با بيش از سه قرن خاموشی رو

ز يهای عربی که آن هم با تصاحيف بسيار ثبت شده است، چخاموش جز واژگان و جملات و ابيات پراکنده در برخی نوشته

های مهم (. اين مقدار اندک برای تعيين ويژگی202 –187: 1383؛ ريپکا، 99 – 54: 1357چندانی در دست نيست )صادقی، 

های آغازين آن کم و بيش شايد بسنده باشد، اما برای تعيين وزن اين شعرها کافی نيست. صرفی و نحوی فارسی دری در دوره

های آغازين آن توان به طور يقين وزن شعرهای فارسی دری را در دورهنمیست که از روی چند قطعه شعر هرگز طبيعی

ها را هجايی ها را غيرعروضی و احمد رجايی بخارايی و محمد تقی بهار آنمشخص کرد، چنانکه علی اشرف صادقی آن

ها ر وزن آنکميت هم د ست وضربی–ها هجايیدانند و اديب طوسی با تفصيل بسيار کوشيده است تا ثابت کند که وزن آنمی

 نقش دارد. 

های ضرب بالا، ضد ضرب و تکية وزنی( را مؤثر آهنگ، سرعت، نت سکوت، ميزانساسان فاطمی نيز زمانی بودن )ضرب

داند. مانند همين وضعيت چنانکه پيشتر گفته شد، در مورد وزن شعرهای مربوط به فارسی ميانه يا پهلوی صادق است که می

های متفاوتی در مورد وزن شعر پهلوی وجود دارد. حدودی چون درخت آسوريک و يادگار زريران، ديدگاهبراساس آثار م

ه دانند. هنينگ کشايد تصادفی نباشد که پژوهشگران فرانسوی وزن شعر پهلوی را همانند وزن شعر فرانسوی، هجايی می

دانانی چون بهار و خانلری آورد و عروضای به حساب میآلمانی زبان است، وزن شعر پهلوی را مانند وزن شعر آلمانی تکيه

ی جز اها اندک باشد، چارهدانند. وقتی نمونهکه ذهنشان انس يافته با وزن عروضی است، وزن اين شعر را کمّی يا عروضی می

 رود.ای زبان مادری میههای نزديک يعنی همان انگارهماند و در اين حال ذهن خود به خود به سمت انگارهها باقی نمیگمان

شود؛ مشکل ها مربوط نمیهای آنمشکل تعيين وزن شعرهای آغازين دری يا شعرهای پهلوی فقط به محدود بودن نمونه

اند ها نگاشته شدههايی که اين سرودها به آناند و خطها تنها به صورت نوشتار به دست ما رسيدهمهم ديگر اين است که آن

های دهند، چه رسد به ويژگیهای مورد بحث را هم به درستی نشان نمیهای واجی زبانند که حتی ويژگیهايی نارسا هستخط

ر قدر های نوشتاری، هها. برای تعيين وزن شعری بايد آن را بشنويم؛ پيکره يا نمونهزبرزنجيری )تکيه، امتداد و نواخت( آن

بايد  های زبرزنجيری را چنانکهزن شعر کافی نيست. هيچ خطی ويژگیهم که انبوه و فراوان باشد، به تنهايی برای تعيين و

ها آيد و جز آن بسيار ترانهها به وجود میهای زبرزنجيری زباندانيم که وزن شعر در اصل بر اساس ويژگیدهد و مینشان نمی

 شوند نيز بايد شنيده شوند.های زبان مادری ساخته میکه هم اکنون نيز با انگاره

های پيشين، ناتل خانلری از خاورشناسانی مانند ژوکوفسکی، رابينو، کريستين سن و ديگران ياد کرده زمينة پژوهشدر 

های عاميانه معاصر و درک وزن شعر کهن اوستايـی و پهلوی که است و نظر پروفسور مارکه را در باب شناخت وزن ترانه

توانستند نظر معتبری در اند، نمیون اين پژوهشگران اهل زبان نبودهگويد چداند، آورده است و میدارای ارزش کليدی می

توان در وجود پيکره های لازم برای تعيين نوع وزن شعر را می(. پس مجموعه داده68اين زمينه به دست دهند )ر.ک. همان، 

وار کار تحليل فقط بر نوشتار است های زيادی از شعرها و شنيداری بودن، يعنی اينکه بتوان شعرها را شنيد و اساسيا نمونه

ترين شيوه توصيف از ميان پردازد و جز آن انتخاب سادهای که بررسی وزن شعر مینباشد و ديگر اهل زبان بودن پژوهنده

 های گوناگون، خلاصه کرد. شيوه

تر رود مفصلها پيش نمیانهای مردۀ ايرانی که جز با گمهای دانشمندان خارجی دربارۀ وزن شعر در زبانبنابراين پژوهش

ها در مورد وزن شعر عاميانة فارسی هست که در هر شهر و روستای ايران صدها و حتی هزارها تر از تحقيقات آنو عميق
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هايی در جهان است که به طور همزمان دارای شاهد زندۀ آن قابل مشاهده و بررسی مستقيم است. زبان فارسی از جمله زبان

هجايی شعرهای عاميانه. وزن عروضی يا –ایاست: يکی وزن عروضی شعرهای رسمی و ديگری وزن تکيه دو وزن گوناگون

–ایست که امروزه ديگر اثر چندانی از آن باقی نمانده است و وزن تکيههای هندواروپايیترين وزنکمّی از جمله قديمی

های اين دو نوع وزن متفاوت در زبان فارسی بيش ندیشود. همانهای هندواروپايی محسوب میترين وزنهجايی که از رايج

ای جز روی ها چارهها و روشن کردن آنست که آن را فقط زاييدۀ تصادف بدانيم. برای پرداختن به اين همانندیاز حدی

های انندیاند و با وجود همهاست که در ايران در کنار هم وجود داشتههای تاريخی نيست. اين دو وزن قرنآوردن به بحث

گيری زبان فارسی دری به عنوان زبان رسمی اند. در ابتدای شکلای را دارا بودهفراوانشان، هر کدام از نظر فرهنگی قلمرو ويژه

گيری از دان در پی ضرورتی اجتماعی و فرهنگی از روی وزن عروضی عرب و با بهرهايران، وزن عروضی را شاعران عربی

 گيری چنين وزنی را ممکن ساخته است.های بلند و کوتاه، شکلاند. وجود مصوته به وجود آوردههای شعر عاميانشکل پايه

کند، زاده در کتاب بررسی وزن شعر عاميانة فارسی، آنچه شعر عروضی و شعر عاميانه را از هم جدا میبه نوشتة اميد طبيب

ست که حتی زن شعرهای رسمی و عاميانه به حدیها بلکه صورت يا همان وزنشان است. تفاوت ميان ونه مضمون آن

پژوهشگرانی که معتقدند وزن شعرهای عاميانه عروضی است، نوع آن را از نظر تعداد اختيارات شاعری يا زحافات به طور 

دانند. تعريف دقيق شعر عاميانه چيزی جز توصيف دقيق وزن آن نخواهد بود، اما کامل متفاوت با وزن شعرهای رسمی می

ها به اين شرح است: ها ضروری است. اين ويژگیهای ديگری هم دارد که توجه به آنعر عاميانه به غير از وزن ويژگیش

ای در زمينة وزن شعر ببينند، وزن شعر عاميانه را از محيط زبانی آنکه آموزش ويژهزبان، بیسواد فارسیکودکان و مردم بی

تنی بر ويژگی زبرزنجيری تکيه و شمارۀ هجاهاست که در فارسی گفتاری نقش مهمی گيرند. وزن شعر عاميانه مبخود فرا می

های بها فقط با يادگيری قالگيرند؛ از اين رو آنزبانان خود به خود آن را به هنگام فراگيری زبان گفتاری ياد میدارد و فارسی

 (. 14–15: 1382زاده، بيبآيند. )طوزنی شعر عاميانه به راحتی از عهدۀ خواندن اين شعرها برمی

کارگيری اصطلاحات خودشان نخستين پژوهشگرانی بودند که در توصيف وزن همان گونه که فارابی و ابن سينا نيز با به

ت، اما اين ای اسها وزنی زمانی و تکيههای عاميانه و کودکانه در بيشتر زبانهای عاميانة فارسی مانند ترانهاند، وزن ترانهنوشته

های وزنی ويژۀ خود نيز گيرد، دارای ويژگیاش روی هجاهای بلند يا سنگين قرار میهای وزنیر با وجود اين که تکيهشع

ترين های زمانی تقسيم کرد. مهمهای زبانی )نوايی( و وزنها را به دو دسته متفاوت وزنتوان وزنهست. در حال حاضر می

های زبرزنجيری زبان همچون تکيه و کشش های زبانی بيشتر بر اساس مميزهنتفاوت اين دو دسته وزن در اين است که وز

های زبرزنجيری زبان از مفاهيم و اصطلاحات های زمانی، به غير از ويژگیشوند، اما در توصيف وزنو نواخت توصيف می

ی و مانند آن نيز استفاده های ضرب بالا، ضد ضرب و تکيه وزنآهنگ، مانند سرعت، نت سکوت، ميزانرايج در حوزۀ ضرب

شود. هر وزنی که هجای سکوت داشته باشد و بشود با بشکن زدن دنبالش کرد يا سرعت خوانش آن اهميت داشته باشد، می

ای کنند. نمونهوزنی زمانی است. هجای سکوت در شعر عروضی وجود ندارد و در شعر عاميانه با آن جای خالی هجا را پر می

 برای هجای سکوت:

 رفتم به صحرا... / ديدم لاک پشت / گفتم لاک پشت / قرت ما را کشت

شود که در بخش نخست هفت هجا را به هشت هجا برساند، سرعت خواندن را نشان ای خوانده مینمونة زير که به گونه

 دهد:می

 اتل متل توتوله )هفت هجايی( .../ گاوشو ببرن هندستون )هشت جايی(

در اين  آيد، اما ويژگی کميت نيزمند تکيه پديد میيانة فارسی تکيه است؛ زيرا وزن از تکرار نظامويژگی اصلی در شعر عام

ه های عاميانگيرد. وزن ترانهست؛ به اين معنی که به طور معمول تکيه روی هجای سنگين قرار میوزن دارای نقشی فرعی
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دارد. آهنگ امکان نی از اصطلاحات و مفاهيم موسيقی و ضربگيروزنی زمانی و زبانی )نوايی( است و توصيف آن بدون بهره

ها آورد، تکيه وزنی و آهنگ و کشش در خوانش است و يافتهآن عاملی که تکرارش وزن را در شعر عاميانه فارسی پديد می

 کنند.آيد، تأييد مینيز بيشتر نظرهای اديب طوسی و ساسان فاطمی را که در پی می

د را با اين پيش فرض آغاز کرده است که وزن اين شعرها برگرفته از عروض عرب نيست، بلکه اديب طوسی بررسی خو

های زبان پهلوی برآمده است. اگر چه تحقيق او دارای مطالب مخالف های شعر هجايی قبل از اسلام، به ويژه وزناز بازمانده

برده است. به باور اديب طوسی، بنای وزن بيت در  و نقايص بسيار است، به مبانی وزن در اين گونه شعرها تا حدودی پی

شعرهای عاميانه بر تعداد و توازن تکيه و هجا و نيز کميت هجاها قرار دارد. البته او بارها اشاره کرده است که کميت هجاها 

نوع هجای کوتاه  ها فقط دوبه اندازه تکيه و تعداد هجا در شعر اهميت ندارد و يادآور شده است که برای نشان دادن آهنگ

رود و هجايی کشيده به طور مستقل موجود نيست. او بارها بيان کرده است که کميت هجا در روش او نقش و بلند به کار می

ها را رها کند و همين امر، کار نمايش چندانی در تعيين وزن شعرهای عاميانه ندارد، اما مانند عروضيانِ ديگر نتوانسته کميت

 های بسيار همراه ساخته است. با پيچيدگیتقطيع شعرها را 

شود. کند که تکيه همواره بر آخرين هجای هر پايه واقع میاديب طوسی در مورد نقش تکيه در وزن شعر عاميانه تصريح می

که  تساینکتة ديگری که اديب طوسی بدان پی برده و از آن به مثابه عامل ايجاد وزن در شعر عاميانه ياد کرده است، وقفه

ای در طول هر مصراع وجود دارد که آن را به دو قسمت تقسيم ها وقفهدر طول هر مصراع وجود دارد. در خواندن ترانه

داند، کند و محل اين وقفه پيوسته در دو مصراع ثابت است. از اين نظر پيداست که او بيت را واحد وزن در شعر عاميانه میمی

(، اما چنانکه خواهيم ديد، واحد 57 – 49: 1332کند )ر.ک. اديب طوسی، ت تعريف میيا دست کم مصراع را به اعتبار بي

شود. تعريف اديب طوسی از پايه در وزن در شعر عاميانه مصراع است و مصراع نيز به طور صرف بر اساس وزن تعريف می

ی که هايمل صحيح هست، اما او در مورد پايهشود به طور کابر ختم میشعر عاميانه، از اين نظر که پايه همواره به هجای تکيه

 دهد. بيش از سه هجا دارند توضيحی نمی

عدی های بپس از توجه ناتل خانلری و اديب طوسی به اهميت تکيه در وزن شعر عاميانه فارسی، نياز بود که در پژوهش

بررسی »د، اما وحيديان کاميار در کتاب توجه بيشتری به تکيه شود و اهميت آن در وزن اين شعر با دقت بيشتری بررسی گرد

( کوشيد تا ثابت کند که تکيه در وزن شعر عاميانه نقشی ندارد و وزن اين شعر مانند وزن 1357« )وزن شعر عاميانه فارسی

های فراوان و معناداری شعر رسمی عروضی است، با اين تفاوت که از اختيارات شاعری بيشتری برخوردار است. همانندی

دانان ناخود آگاه های شعر عروضی وجود دارد سبب شده است که بسياری از عروضیهای شعر عاميانه و پايهيان پايهکه م

های وزن عروضی توصيف کنند و بکوشند تا اين شعرها را با توجيهات و قواعد خودساختة وزن شعر عاميانه را مانند اصل

دار در شعر عاميانه مانند شعر رسمی، مصراع حيديان کوچکترين واحد وزنهای عروضی بگنجانند. به اعتقاد وبسيار در قالب

های کوتاه شعر عاميانه را بر حسب ها در شعر عاميانه مانند شعر رسمی ثابت نيست؛ يعنی مصوتاست، اما امتداد مصوت

ها در ق اين نکته را که ضرورتهای بلند را کوتاه کنيم. او به طور دقيخواندنشان بايد گاهی به ضرورت بلند و گاهی مصوت

ارت ها بسنده کرده است؛ به عببندی آندهند تعيين نکرده است و تنها به چند نمونه و دستهچه جايی و با چه شرايطی رخ می

توان به ضرورت وزن بلند و هر مصوت بلندی را کوتاه محسوب ديگر، از نظر او هر مصوت کوتاهی را در شعر عاميانه می

آن شعر در قالب وزن عروضی مورد نظر بگنجد. ديديم که ناتل خانلری هم کم و بيش به همين راه رفته بود و داشت تا 

را هر طور شده در قالب « ديشب که بارون اومد»کوشيد که با توجيهات خود، وزن مورد نظر خود را توضيح دهد و وزن می

های به اصطلاح کوتاه و بلند وجود ح آوايی هم ميان مصوتمفاعلن فعولن بگنجاند. حال آنکه چنين تفاوتی حتی در سط
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ها نيست بلکه تفاوتشان در کند، کشش کمّی آنهای کوتاه متفاوت میها را از مصوتندارد. در واقع، آنچه امروزه اين مصوت

 محل توليد هستند.

ها را از عوامل عمده وزن به مصوتاند کميت چنانکه ديديم، همه پژوهشگران که به بررسی وزن شعر عاميانه پرداخته

ريب ها به تقزاده، کميت مصوتهای طبيباند، اما با توجه به بررسیهای گوناگون به آن اشاره کردهحساب آورده و به شيوه

يگر وزه دانجامد. امرتر کردن کار توصيف اين وزن میهيچ نقشی در وزن شعر عاميانه ندارد و بسته شدن به آن تنها به پيچيده

آيد، از اين رو وزن شعر فارسی رسمی را که عروضی و مبتنی بر ها در فارسی به شمار نمیامتداد عامل تمايزدهندۀ مصوت

های کوتاه و بلند وجود داشته است. توان بازماندۀ دورانی دانست که تمايزی واجی ميان مصوتهاست، میکميت مصوت

شعر رسمی و زبان فارسی امروز وجود ندارد، يادگيری عروض برای فارسی  چون از اين نظر ارتباطی ساختاری ميان وزن

ها و ساخت زبانی به صرف آگاهی از دستگاه مصوتتوان انتظار داشت که هر فارسیزبانان به آموزش نياز دارد و نمی

ه اميانه که ساخته و پرداختزبرزنجيری زبان فارسی، خود به خود وزن شعر رسمی را از محيط زبانی فرا گيرد، اما وزن شعر ع

عوام و ورد زبان کودکان است، بحث ديگری دارد. امروزه کودکان و افراد بدون آموزش رسمی، شعر عاميانه را از محيط زبانی 

عر توان وزن شگيرند. چيزی در وزن نيست که در زبان نباشد و هرگز نمیخود و بدون هيچ گونه آموزش مستقيمی فرا می

های کوتاه و بلند را از محيط تواند تفاوت ميان مصوتزبانی نمیروضی دانست؛ زيرا امروزه هيچ کودک فارسیعاميانه را ع

 زبانی خودش فرا گيرد.

ها به طور کامل ثابت نيست و امتداد هجاها با شعر رسمی های عاميانه چون امتداد مصوتدر روش سنجش وزن ترانه

ها و نمايد؛ زيرا گوش به کميت مصوتای دشوار میر عاميانه به ويژه در آغاز تا اندازههمانندی ندارد، بنا بر اين تقطيع شع

هجاها با معيار شعر رسمی عادت کرده و اين عادت ممکن است در تقطيع صحيح شعر عاميانه سبب اشکال شود که اين از 

، ای که بايد در اين گونه تقطيع رعايت شودنکته اند. مهمترينست که وزن شعر عاميانه را نشناخته و کمّی دانستهدلايل مهمی

های معمول هجاهای کوتاه و بلند در تقطيع کلاسيک و تلفظ هجاها به زبان محاوره است. بنا بر بندیپايبند نبودن به تقسيم

اس بر اس خوانند و سپس به تقطيع شعراين نخست بايد شعر عاميانه را درست بخوانيم، يعنی آن طور که مردم آن را می

 تلفظ شده بپردازيم؛ برای نمونه:صورت 

 يارم لب بون اومد  ديشب که بارون اومد

کند. در صورتی که کسانی که گوششان تقطيع می/ - - - / - U   -ای که به شعر رسمی عادت کرده به صورت: را شنونده

دانيم شعر فارسی با استفاده د. چنانکه میکننتقطيع می  - - U - U - / Uها حساس است، وزن آن را به صورت: به صوت

ها های عاميانه به اين صورت است که چون امتداد مصوتشود. روش تقطيع در زمينه ترانهاز اجزای افاعيل عروضی تقطيع می

دون ب به طور کامل ثابت نيست و امتداد هجاها با شعر رسمی هماهنگی ندارد، برای تقطيع، شعر عاميانه خيلی شمرده و روان

شويم که بعضی هجاها شود. در اين صورت متوجه میها و هجاها از نظر زبان شعر رسمی تلفظ میتوجه به امتداد مصوت

 (.71 - 69: 1367شوند )ر.ک. ناتل خانلری کشيده و بعضی کوتاه تلفظ می

های ترين وزنوزن يکی از رايج ها اهميت دارد. اينست که در آن شمارۀ هجاها و هم محل تکيههجايی وزنی–ایوزن تکيه

کند و اين الگو خود را بر مواردی که خلاف شيوه معمول ای را دنبال میهجايی الگوی ويژه–ایشعری جهان است. وزن تکيه

دار مانند حروف اضافه را که به های نقشدهد تا واژهکند. اين امر به شاعر امکان میگذاری در زبان است، تحميل میتکيه

اسمی را  هایتکيه هستند، از طريق قرار دادن در جايگاه خيزان، برجسته سازد، از سويی ديگر برجستگی واژهمعمول بی طور

 که به طور معمول تکيه بر هستند از طريق قرار دادن در جايگاه افتان، کاهش دهد.
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با استفاده از سه نوع اختيارات شاعری  های عاميانه راهايش در توصيفی ساده وزن همة ترانهزاده در آخرين پژوهشطبيب

ها باز هم ( و با همه اين نمونه8و  7:  1382کند. )ر.ک. )قواعد وزنی( و يک ضرورت شعری )قاعده زبانی( توصيف می

ها پيرو ذوق و آهنگ و هماهنگی و گيرند. چنانکه گفتيم وزن ترانهبندی جای نمیهايی وجود دارند که در اين دستهترانه

مده ها بايد از سه ويژگی عبندی وزنهر چند که ابوالحسن نجفی نوشته است که طبقهآهنگ موسيقايی است. اخت و ضربنو

برخوردار باشد: نخست برای مراجعه آسان باشد؛ يعنی بتوان محل هر وزن مورد نظر را به سرعت و به راحتی در آن يافت؛ 

های آينده بينی وزنها را به دقت نشان دهد و سوم اينکه قادر به پيشميان وزنای های سلسلهبندی رابطهدوم اينکه اين طبقه

 بندی داشته باشد )ر.ک.ای را برای خود در آن طبقهای محل ويژهباشد، يا به عبارت ديگر، بايد هر وزن جديد و تازه يافته

ها( بر اساس تعداد ها )يا همان مصراعوزن بندی که طبيب زاده صورت داده است، ابتدا(. در طبقه26 - 19: 1397نجفی، 

عباراتش  ها را بر اساس تعداداند و سپس در هر طبقه، وزناش به چهار دسته کلی تقسيم شدهبندی ويژههايشان در تقسيمبخش

های هاناند، اما موضوع اساسی اين است که بر اساس آهنگ و ضرب و تکيه و کميت هجاها تربندی شدهها دستهو جای تکيه

 های خود به اين اشکال پی بردهبيرون باشند و وی نيز در آخرين يافته بندیتوان يافت و ساخت که از اين دستهبسياری می

 به تفصيل به آن پرداخته است. 1399در سال و در مقدمة ويرايش جديد کتاب 

 هایهجايی بوده است. نمونه-اینة امروز، تکيهوزن شعر پيش از اسلام در ايران به احتمال زياد مانند وزن شعرهای عاميا

توان به وزن شعرهای عاميانة امروز تقطيع کرد و خواند. برای نمونه وزن دو مصراع زير بازمانده از آن دوران را به راحتی می

 مانند هم است:

 )و( منم شير شنبله و منم ببر تله               -

 دا    کچلا جمع )و( شويم تا برويم پيش خ -

 يا شعر زير:

 آب است )و( نبيذ است )و(

 عصارات زبيب است )و(

 سميه روسبيذ است

 مصراع بلندی است که وزن آن کم و بيش مانند وزن مصراع عاميانه زير است:

 صد کله و صد پاچه و صد ديگ پلو مزمزه کردم

 اميانه است:های شعر زير دارای نمونه همانندی در يکی از شعرهای عيا هر يک از مصراع

 شم               از ختلان آمذيه = تا دم دوازه می 

 شم           برو تباه آمذيه = سوار اون لاک نمی

 شم    آبار )و( باز آمذيه = سوار لاک زاده می

 شم    خشک )و( نزار آمذيه = تا دم دروازه می

های ايران رواج داشته است و در آن روزگار در تمام منطقه هجايی پيش از اسلام مانند امروز-ایرسد شعر تکيهبه نظر می

ده شهم مانند امروز، ويژگی عاميانه داشته و برای مدح شاهان و درباريان يا طرح مضامين جدی، شعر مناسبی محسوب نمی

. دهند )رکا نشان میاست. شعرهای بازمانده از آن دوران که در قبل به آن اشاره شد به خوبی مضمون عاميانه اين نوع شعر ر

 اند تا با توجه بهاند، کوشيده(. شاعران ايرانی آن زمان که با شعر و عروض عرب آشنايی کامل داشته202–187: 1383ريپکا، 

های شعر عاميانة فارسی، وزنی عروضی پديد آورند که هماهنگ با ذوق و طبع ايرانيان باشد. در ضمن وجود وضع پايه

داد و اين دان فارسی زبان میلند در زبان فارسی آن زمان نيز اجازه چنين عملی را به شاعران عربیهای کوتاه و بمصوت
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شاعران پس از چند تجربه ابتدايی توانستند به خوبی از عهده اين مهم برآيند و بنای شعر عروضی فارسی را پی افکنند )ر.ک. 

های وزنی شعر عاميانه نگام ساختن شعر عروضی توجهی به قالب(. اگر به ه200و  196: 1383؛ ريپکا، 109، 1363صادقی، 

افتاد. نوآوری در عرصة ادبيات شد، شعر عروضی هيچ گاه اين چنين مورد قبول نمیهای شعری ايرانيان نمیو سليقه و عادت

انی افتد و پذيرش همگهای ادبی و سلايق و عادت قديم اهل زبان نداشته باشد به سادگی جا نمیاگر به نوعی ريشه در سنت

های ری مصراعکارگيهای شعر عروضی از شعر عاميانه اشاره کرده بوديم که يکی بهگيریيابد. پيشتر به دو مورد ديگر از وامنمی

ز به تقليد رسد آن نيکوتاه و بلند در شعر نيمايی است که از شعر عاميانه تقليد شده است و ديگری بحر طويل که به نظر می

 های بلند در شعر عاميانه شکل گرفته باشد.صراعاز م

وزن عروضی فارسی زادۀ ضرورتی فرهنگی و بر اساس امکانات آوايی آن زمان زبان فارسی بوده است. وزن شعر عاميانه، 

را   های قديمیتصنيف»نويسانی که های اديبان و تذکرهمهریها و بیتوجهیست و با وجود تمام بیتر از وزن عروضیکهن

( نه تنها فراموش نشده، بلکه روز به روز 145: 1382)سپنتا، « اندها به ميان نياوردهجزو ادبيات محسوب نکرده و ذکری از آن

کند و خارج از حوزۀ موسيقی ها پيروی میهای آنها و ضرباهنگها همواره از لحنرواج بيشتری يافته است و وزن آن

ها گيری همة تصنيفرا بر شکل ها، وزنی ويژهويژه ضرباهنگها و به ها تشخيص داد. لحندر آن ای راتوان نظام وزنی ويژهنمی

تر )تکيه( در هر ميزان يا بايد سنگين باشد و يا در پايان واژه بيايد سازند به اين صورت که هجای حامل ضرب قویحاکم می

 (.64: 1394زاده و همکار، )طبيب

 گیرینتیجه .4

ای هاند، در حوزۀ وزن ترانههای دانش صاحب نظر و پيشگام بودهابن سينا همان گونه که در بسياری از زمينه فارابی و

های کارگيری اصطلاحات دورۀ خودشان دربارۀ وزن، به توصيف وزن ترانهعاميانه نيز نخستين پژوهشگرانی بودند که با به

رکيب دهد. ابن سينا شعر را کلامی تمقايسه آن با ايقاعات در موسيقی به دست میاند. فارابی وزن شعر را نيز از عاميانه پرداخته

ها را به دو دسته داند. امروزه وزنها آن را شنيد، میشده از حروف، شامل هر چيزی که بتوان از راه صوت و حتی حرکت

های زبرزنجيری زبان تر بر اساس مميزههای نوايی بيشهای زمانی تقسيم کرد. وزنهای زبانی )نوايی( و وزنمتفاوت وزن

های زبرزنجيری زبان از های زمانی، به غير از ويژگیشوند و در توصيف وزنهمچون تکيه و کشش و نواخت توصيف می

های ضرب بالا، ضد ضرب و تکيه وزنی آهنگ، مانند سرعت، نت سکوت، ميزانمفاهيم و اصطلاحات رايج در حوزۀ ضرب

م گيری از اصطلاحات و مفاهيهای عاميانه وزنی زمانی است و توصيف آن بدون بهرهشود. وزن ترانهستفاده میو مانند آن نيز ا

آورد، تکية وزنی و آهنگ آهنگ امکان ندارد. آن عاملی که تکرارش وزن را در شعر عاميانة فارسی پديد میموسيقی و ضرب

 شوند.ها توصيف میهو کشش در خواندن است و به اين صورت وزن اغلب تران
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